
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم.

 والعصر. ان الانسان لفی خسر.  

 الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. 

 

 

 

 

 معروفِ غیرِ عُرف
 گاهی به لـباسِ روحانیتـن

 

افتـد،،   ینی که مثلِ شـنل رو  دوش مـی  شود گفت تشکیل شده است از یک عبا)هم می دانم، اما لااقل به عین ش را نمی تشریحِ دقیق      

شـود)و بگـویی نگـویی     رود، و یک لباسِ بلندِ نسبتاً ضخیم که زیرِ عبا پوشیده می مالِ بلند که مثلِ کلم دورِ سر می یک عمامه)همان دست

 شبیهِ مانتوست!،. 

دردارِ توپ و یک دانه تسبیحِ دانه درشت. همینی که ما-راه است با یک دست ریشِ پدر معمولاً هم همینی که گویم؛ ... لباسِ روحانیت را می

شـود   ش وقـت بـم مـی    کنـد. همینـی کـه صـاح      اش مـی  دهد که حج رفتـه یـا نرفتـه، حـا ی     اگر تنِ کسی باشد، او را چنان هیبتی می

دالمقـدور، دورِ بیـرون رفـتن    کنیم ح همینی که اگر تنِ آشنا ِ بنده یا شما باشد، سعی می«. ضدِ حال»شود  و وقتِ صفا می« الحوائج باب»

نشـینیِ بـا او    ش دیده شویم و ابا داریم که با او دیده شویم. کسـی کـه هـم    راه ور هم ور و آن تر این کنیم کم باهاش را خط بکشیم. سعی می

 لابد.   کند و اهلِ  یزیون بردمان تو  چشمِ  ماعت و  یزمان می می

 
ها از خود دارند و    فرضِ بودنی است. فرضِ بودنی که آدم ده بررسی کرد. هر لباسی نمایندهتوان  دا  از پوشن بحث لباس و پوش را نمی

 اسـت کـه  « روحانی»اول ند به آن. پس در موردِ لباسِ روحانیت،  شوند و معروف از خود انتظار دارند یا که با آن در نزدِ دیگران شناخته می

باشد و چه بودنی را بر خود فرض گرفته اسـت؟ ... در ایـن مـورد اگـر     خواهد  کند. روحانی به چه معروف است؟ که می موضوعیت پیدا می

هـا    ها  یـک آدم. خـاطره   عروفم   و هِ درونی و مانده ات حرف بزنم:سی کنم باید از خاطرشناسم را برر   که من می«آخوند»بخواهم 

م    اولـی، آخونـدها بـرا      ـوانی و  ـوانی. در دوره  ام: کـودکی، نو  گـی    زنده گردد به سه دوره در موردِ این لباس هم سر مع برمیمن 

« عاقبت به خیـر  »که این  کردم یقین حاصل می ،کشیدند می اگر دستی به سرماحتمالاً الم بودند که ها  ع ترین آدم ترین و خوب مهربان

رده خ ـ رد از مـن هم دیگر حق نـدا  که بابام کردم حس می ،کردند تعریف می ختصِ من هست و بس! یا وقتی که از منگویند تنها م که می

و « خـاتمی »بـات  زدِ انتخا هـا بـود کـه دو نـام     تر بود. یادش به خیر، همان موقع هم مهم«  مهور رئیس»م از  ها برا  بگیرد. آخوندِ آن سال

کـه  تر اسـت یـا    مهم « مهور  رئیس» فهمیدیم که حقِ رأ  نداشتیم و حتی نمی م با این ها  سن و سال بودند، و من و هم«  ناطق نور»

 مان هم مشخص بود: . دلیل«ناطق»دارِ حاج آقا  ها  خودم،، دوآتشه شده بودیم طرف امام خمینی بودن )دبستان کودکی رِ دبستانِمدی

 تر است! پوشد پس مهربان تر است و روشن می ندتر است! پیرمرد است پس پدربزرگناطق از خاتمی آخو -

گذاشـتید آقـا مهربانـه    چرا به خاتمی رأ  دادیـد و ن »بابامان قهر کرده بودیم که -بات با ننهآید بعدِ انتخا )منطقِ روشنی بود، نه؟، یادم می

هم بگویی نگویی بر )و ناگفته نماند که هنوز شد  مهور می دادند، حتماً او رئیس میها به ناطق رأ   یقین داشتیم که اگر آن«. رأ  بیاورد؟

تـر از   م و تـو ِ آن فاـا ِ دبیرسـتان بـیش    تر آخوند دیـد  شبود که خ  بی م   نو وانی   بعد  دوره م!،. ... بگذریم! دوره این یقین مؤقن

! اگر ، منطبق بود بر آیینِ پدرمام ها  دیگر، آیینِ آخوندبینی   نو وان . تو  آن سن و سال، مثلِ همهمفاصله گرفت« مردِ مهربان»   انگاره

م آخوند هم آدمی است معمـول بـا لباسـی       آخر  و  وانی که برا  نه، ما هم کذا. ... تا این دوره اگر او آخوند دوست بود، ما هم ایااً و

 ... . نامعمول



لبـاسِ عـرف   »م. ار گرفتار همین بحثِ شده بـود ب یکنیز ترها  آید پیش بر سرِ همین لباس است. یادم می مک ه   حرفِ این مقال و همه... 

)و ناگفته نماند که تأکیدِ گفتـه  پوشند  ور  می چشم و رو این چرا این  ماعتِ بی»داغ که  ام م بود و کله ها  حج رفتن دم . دم«یعنی چه؟

شـد   ، لباسِ عرف مـی و با آن حساب «عنی همین که مقبولِ  امعه افتادهعرف ی»ها درآمد که  از بچه. یکی «مان هم رو  عالمِ نسوان بود،

کرد کـه اگـر    رگِ گردنی شدم. یارو استدلال می ها خیلی موقع عوام. آن عوام و ضدلباسِ غیرشد  می عرف لباسِ عوام و لباسِ غیرعرف و ضد

کـرد. یعنـی کـه چـه؟      زاده خیلی عصبانی مـی  را که نو وانی بودم مذهبی نشان هم ایااً و خ  این م ها عوض شود، عرف حدودِ لباسِ آدم

بیـنم کـه شـده. دیگـر      کـنم مـی   ش نگـاه مـی   ؟ ... و خ  شد. حالا که بهشود برا ِ خودش حدِ عرف است؟ مگر می یعنی هر ژیگور  حالا

شوم دیگر. به نظرم آن تعریـف درسـت اسـت.     دانم، اما نمی الا ایراد از رگ است یا گردن نمیها رگِ گردنی شوم، ح موقع توانم مثلِ آن نمی

  اصـلیِ تمـدن    ها دخیل، اما بازتاب دهنده   این چند همهنه فقها و علما و زعما و خواص! هر  ،کنند یعنی حدودِ عرف را مردم تعیین می

چیـز  کـه    آن»شـود   مردم. با این حساب لباسِ عرف می ها  وابستهئ پس ها  تمدن،  و عرف یکی است از همین وابسته د،ن ها  آن آدم

دختـر؟   شلوار برا -تاه؟ ... یا پیرهنشرت؟ آستین کو است؟ ... رنگ قرمز؟ رنگِ سبز؟ تیحالا چه چیز  تو ِ چشم . ... «تو  چشم نباشد

  ملی هم حتی  ست تو  این وضعیتِ پوشی که رسانهعرف اها ضد شال؟ چه؟ ... کدامِ این یا مانتو اندامی یا شلوارکشی یا پاشنه بلند یا نیم

انگیـزد.   شیدن تعج ِ کسی را برنمینتال پواروزه سانتام کند؟ هان؟ ... . ام را می ،)! «بازتابِ واقعیات  امعه»لابد آن و اخت گرفته است به 

عممتِ تعجـ    و خ  بله بنده مجبورم این همه... شده است بخشی از عرفِ  امعه! روزه  امشاید تو ِ چشم باشد، اما تو ِ چشم بودن هم 

 تعج  بگذارم، چون من یک عرفِ سابق پسندم میانِ عرفِ حاضر! ... .  برا  این  ممتِ بی

 
م هـم نیسـت.     مردم، پس لباسِ روحانیت لباسِ عرف نیست. لباسِ فـر  یریم که معمول است و پوشِ همهاگر تعریفِ لباسِ عرف را آن بگ

 مهـور.   تواند باشد تا رئیس فروش می اما لباس روحانیت را چنین حدود  فروض نیست. روحانی از میوها  دارد،  چون لباسِ فرم محدوده

  واند)منافعِ اخر یون را از این منافع برحذر داشتهآید و روحان   منافع به و ود می هلباسِ صنف هم نبایستی فرض شود، چون صنف، بر پای

 پس چه هست؟ ...  وف باشد.معرکه نیست، هر چند  لباسِ عرف -از دیدِ این مقال- «لباسِ روحانیت»دیگر حساب نیست،. ... لذا هم که 

رف اسـت کـه خـ  تـو  ایـن      و صنف، دیگر چه داریم؟ یکی لباسِ ضـدع ها  عرف و فرم  ش بپردازیم که  ز لباس  ور  به بگذارید این

شود بـه لبـاسِ ضـدعرف داد،     ین حد گنجاند. تنها تعریفی که میشود خیلی چیز  را در ا ک پوشِ معمول دیگر نمی    ینگول زمانه دوره

خ  حالا اگر بشود این حدود را تعریـف  لباسی است خارج از حدودِ فرهنگی یک ملت )و در عصر پست مدرن، خارج از حدودِ یک  مع،. 

. حدود فرهنگ مرز ندارد، خاطرِ همـین هـم   شود ش برآمد. ... که خ  نمی لباس عرف را هم از پسِ مشخص کردنکرد، شاید بشود حدود 

در مـوردِ   ا  کـه  کنند. تنها نکتـه  ند و از تثبیتِ فرهنگ  لوگیر  مینمای ها رخ می آمدِ بین فرهنگو صرِ مختلفِ فرهنگی مدام در رفتعنا

یف شد، کلیتِ ر ملت یا  معی تعر  و ود  ه گیِ ایدئولوژیک است. وقتیِ فلسفه توان رو  آن اتکا کرد، وابسته تعریفِ حدود فرهنگی می

د ایـن اسـت کـه هـر چنـد و ـودِ       نمای ـ  ـا رخ مـی   ایـن   د بحث قرار داد. مشکلی که دوبارهشود مشخص کرد و مور هنگی آن را هم میفر

ام نباشـد و  عممً مـوردِ قبـولِ ع ـ   ها فرهنگ ست مدرنیسم باعث شده که این کمنها  فرهنگیِ ملی غیرقابل انکار است اما پارادایمِ پ فلسفه

گِ کـمنِ آن یـک فرهنـگِ    د. مـثمً در مـورد ایـالات متحـده، فرهن ـ    ت ـبدههـا   فرهنـگ  ها و فرده فرهنگ را به خرده ش   ا  ،فرهنگِ کمن

هـا یـا    یـا هیپـی   ،Saitanists)شـیطان    احاطـه  فرهنـگِ مثـلِ  ش چیزهایی اسـت   ها    اومانیسمی است، اما خرده فرهنگ سکولاریته

 در موردِ ایالات متحده، حالاطور؛    اسممی هم همینها یا حالا هر کدام از انواعِ ریز معی و صنفیِ آن ملک. در موردِ  مهور استریتی لوا

.؛ ا  است در سیرِ پارادایمیِ آن گنجد، یا مرحله ش می فرهنگ   کمن ها  آن یا در محدوده   ریزفرهنگ همهو  ستتر ا ها کم تاادِ فرهنگ

ایـن   ، گـاهی حتـی مقابـلِ   ش هـا   ریزفرهنگ است، درحالی که« اسمم»ئولوژ  کمنِ آن اید چنین نیست. مهور ِ اسممی اما در مورد 

هـا  مختلـف    است. فرض کنیـد فرهنـگ   «   هانی دهکده»   کرد پدیدهتوان اشاره  در این مورد به تنها چیز  که می .ایستند حدود می

و ـودِ   و دو: و ودِ یک کمن فرهنـگِ واحـد؛   شود؟ در دو حالت: یک: طور این ممکن می یک فرهنگِ واحد شکل بگیرند. چه بخواهند ذیلِ

  کـمن داریـم و    ا ما یک فرهنـگِ حاکمـه  ش درست مثلِ وضعیتِ فرهنگیِ یک روستاست. در یک روست ها  تکثریافته. مثل فرهنگ خرده

ئـی دیگـر     پست مدرن هر فرد  هم خودش یک فرهنـگِ  ز  ا  شکل گرفته و در دوره واده ها که در هر خانه فرهنگ خرده ا  از مجموعه

توان به  هـان یـا ایـن     میها  مو ود را  گاه کدام یک از فرهنگ ،  هان را. آنبه  ا  روستا ، ملت را بگذارید؛واده دارد. حالا به  ا ِ خانه

تر  برخوردار، یعنی اکثریت. و آن  گاه مردمیِ بیش تر باشد و از پا  مثالِ روستا، فرهنگی را که عمومی   هانی اعانه داد؟ ... طبقِ  دهکده

د. و پیـدا نکنن ـ هنـگ  فر تقابلی با آن کـمن سرِ ، تا زمانی که فرهنگ به حیات خودشان ادامه دهند انند ذیلِ این کمنتو ها می فرهنگ خرده

. یعنی اگر حتی اسـممی هـم   باشند از فرهنگِ کمنا   ، زیرمجموعهدها  خر آید که فرهنگ از تنها و تنها در صورتی ممکن میخ  این ب

هـم ارجِ  قرار است به حیات خودش ذیل اکثریتِ اومانیسم ادامه دهد، بایستی اسممِ اومانیسمه شده باشد: اسممِ آمریکایی. خـاطرِ همـین   

  کوچکی  عرصهچنان ها  ارتباطیِ عالم، دنیا را  داند که دیر یا زود، راه زیاد است. چون آمریکایی  ماعت میقدر  رسانه در منظرِ غرب این

که تا حد زیـاد  ایـن محقـق     )چه این،مسلم در سیرِ پارادایمیِ عالم خواهد شدیک اصلِ  «   هانی دهکده»که  یی خواهد کردبرا  آشنا



 ،و آموزش، که این خود با رو  کار آمدنِ نسل  دید در مدیریتِ  وامع حل خواهد شد فرهنگیِ آن ها  پایه ا افتادنِ شده و تنها مانده 

تنها مستلزمِ  ،الآن ،داند. تثبیتِ فرهنگی ین هدفِ خودش در طیِ این مسیر میتر ش را مهم فرهنگ لذا مردمی کردن یا به اکثریت رساندنِ

د شـد. چـه ایـن کـه عـالم      خواه ـگیـر   گیر شد، فرهنگِ تـو نیـز عـالم    تر  لازم نیست؛ وقتیِ پیامِ تو عالم چیزِ بیشا  است.  تثبیتِ رسانه

هایی هم که در  هتِ  تحده تا هر  ا ِ دیگرِ عالم. سعیم اومانیسمیِ غرب است و مشخصاً ایالات ترین فرهنگِ حالِ حاضر فرهنگِ گیرشده

کـه   ... بگذریم از ایـن گیرد در  هتِ همان تثبیت فرهنگی است.  زیته کردنِ آن صورت می زینه کردن و ژاپنی زیته کردنِ رسانه و چینی کره

 اشناسیِ رسانه.گردد به قدر ن برمی یم، کها فرهنگی، حتی داخل کشور خودمان واماندهدر تثبیتِ قدر  چهما 

. در شـود  می« لباس»ها هم  فرهنگ   این فرده یابند. و روترینِ نمایه ها بروز می فرهنگ ها و فرده فرهنگ فرهنگ، خرده حالا در زیرِ این کمن

    هانی اساساً دیگـر لبـاسِ ضـدعرفی و ـود نـدارد و      ک تعریف کردن است. در این دهکدهچنین شرایطی حرف از ضدعرف زدن مثلِ  ُ

ماند کـه لبـاسِ روحانیـت بخواهـد در آن      ها. پس دیگر چه می فرهنگ ها و خرده فرهنگ ا  است به این فرده هرچه هم که اضافه آید، اضافه

گنجد    عرف می باسی که در محدوده. لشکن لباسِ عرفضدعرف هم که نیست؛ پس چیست این؟ ... که نیست، لباسِ  لباسِ عرفبگنجد؟ 

  دیگـر.   و هر چـه  آستین اد  و شلوارِ نیملوار سندبتر از حتی ش عروف است، اما همیشه در چشم، بیشاما سرِ ناسازگار  هم با آن دارد. م

شکن است. چون مبلـِِ پرهیزکـار     یک لباسِ عرف -ر ِ آن مفروض نیستکه صرفاً زیبایی بص-اش هم که لباسِ روحانیت در مبانی چه این

. بـرا   شـود  انیسـمی مـی  منکـرِ اسـاسِ و ـودِ اوم    کهاست چیز   شکن،. پرهیزکار ، )شما بخوانید بتشکن بوده  ش هم عرف معلماست، 

هِ اومانیسـت یعنـی تبـاه شـدنِ     لـذت در نگـا   گیِ بـی  و زنده ؛هدوئیسم، از آدمبه سبکِ )لذت اومانیست، پرهیزکار  یعنی دریِ کردن اصلِ

 .گی زنده

در این میانه یک  کشند از همیشه خوب بودن. شوند و دست می ها زود از پرهیزکار  خسته می  با ترکِ معروف قرین بوده. آدمعرف معمولاً

یـوالله دارد.  . اخواهد گزیند. این خیلی صبر می ت بر میی بنا بر این همش را هم حت که همیشه پرهیزکار بماند و لباس کند طلبه اختیار می

کـرده، بایسـتی    بر که لباسِ او را لباسِ خود یامیک پ ارِ او از خود. پس پیروِهر پوشی، پوشنده است و انتظ گویم و هِ دیگرِ این است که می

هـا؛ پـس لبـاسِ پیـروِ او      و عرفِ بد هم یکی است از همین بتاست.  شکن شکن است، لباسِ او هم بت او هم عمل کند. اگر پیام بر بت مثلِ

. بسـیار داشـته   یزه شـدن تمایـل  ا انگار  و ماشین نیست تمدن همیشه بهاند.  شده ها اصمً به قامتِ هم نوشته شود. این قافیه شکن می عرف

از خـود نشـان    بر  و فرمانبه سیستماتیک شدن  رغبتِ زیاد ن معمولاً ،  معیتِ آرود امعه به سمتِ ابرتمدن شدن پیش میوقتی یک  

  تمدن شـدن   بندهمطمئناً گی هم  عمرش به درازا کشیده و این بنده گی و ود دارد در انسانی که گی و بنده دهد. رغبتِ زیاد  به برده می

 ش ابش عَلمَِ رعایتِ نسبتِ درستِ عبد است با معبود. پس تئـور  هـم بخـواهی حس ـ    و روحانی و لباس...   آفریننده شدن.  نه بنده ،است

 .ها  زیاد خیلی خوب. هر چند با هزینه و خ  این خوب است،. ... شکن است، نه لباسِ عرف کنی، لباسِ روحانیت یک لباسِ عرف

 

دانستم چه  م بند آمد؛ نمی قتی او را دیدم، زبان. وگی معمم شده م دوست باشیم، به تازه شناسم و به گمان هایی که می زترین آدمیکی از عزی

را  م هـن ذتـر   هـا پـیش   حـرف  ایـن هـا!   گویی چه  ا  بر این ندانم هم اضافه« عرفلباس غیر»و « لباسِ عرف»همین خزعبمتِ . ویمبایستی بگ

و  در دادگاهِ فکر ِ من باخته بود. اما وقتی او را که عزیز بـود  «روحانیت»ها قافیه را  و حتی تا بخشی در آن خود درگیر  مشغول کرده بود

م که چه محشور است این لباس با آن شأن. و هر چند که این لباس کارِ دوستیِ دید وحانیت دیدم، دیدم که چه برازنده؛شریف، در لباسِ ر

ما بایسـته اسـت و   ش پیشِ من مااعف و وا  ، ا احترامبر است و  م، که او حالا ملبس به لباسِ پیام به گمان ما را کمی سخت خواهد کرد

. ... بـا  توانم داد ، میدهد می« شکیبایی»و« درد»و « صبر»ز   که او اها  بسیار است که من در برابرِ هزینه ا  ترین هزینه شایسته و این کم

 .همین. *«برادر! مبارک باشد: »دانم که به او چه باید گفت: ... تنها عرضِ تبریک این حساب، حالا دیگر می
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ش یا    خدا در قبالِ معمم شدن دانم که آن ا رِ این بوده و هدیه تبریکِ دیگر  که باید به او گفت، عرضِ تبریکِ ازدواج است. حالا نمی* 

دانم به کـدام   را هم نمی و اینا  مشرف شد  که مدتی پیش هم به زیارتِ آقا، سیدعلیِ خامنه ش.  ال  این   ازدواج که این ا رِ آن و هدیه

 تقدم بنویسم. 


